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مل ي ميانه، مبتني بر حفظ نظم جامعه و ع   سياسي اسلام دورهي مفهوم عدالت در انديشه :چكيده
هايي   گروهروا مقابله با  فرماني ترين وظيفه بر اين اساس، مهم. محور و اخلاقي بوده است سياسي فضيلت

پيشگي  زدند، و اين امر نمادي از عدالت بود كه نظم جامعه را، به خصوص از لحاظ عقيدتي، برهم مي
دعت مزدكيان، در متون  عملي كه انوشيروان بر اساس آن، به دليل سركوب بي شد؛ شيوه وي تلقي مي

رسد برجستگي جايگاه  به نظر مي. شود  اين شاخص نشان داده ميي نگاري اسلامي، دارنده تاريخ
نگاري  متون تاريخ كه نگاري اسلامي از اين زاويه قابل تبيين است؛ چرا انوشيروان در سنت تاريخ

هاي ديگري  هرچند شاخصه. آموزي هستند اسلامي داراي كاركرد سياسي و فرهنگي در قالب عبرت
  . غير از سركوب بدعت مزدكيان توسط وي، در اين انتخاب اهميت داشته است

نگاري   انعكاس شخصيت انوشيروان در متون تاريخي ه در اين مقاله، سعي شده است با بررسي شيو
 اسلامي آموزي متون تاريخ نگاري اسلامي، بر اساس مباني نظري رهيافت هرمنوتيك، از كاركرد عبرت

  آن با بازنمايي شخصيت انوشيروان به عنوان نماد عدالت، در متوني رمزگشايي گردد و رابطه
 در اين مقاله تلاش برآن است تا نشان داده شود كه ،به ديگر سخن. نگاري اسلامي نشان داده شود تاريخ

يل واقعي بودن شخصيت  اسلامي، به دل- نگاري ايراني تبديل انوشيروان به نماد عدالت در سنت تاريخ
دهند، نيست؛ بلكه بر اساس برداشتي است كه مورخان  گونه كه متون تاريخي گزارش مي انوشيروان، آن

اند؛ و بر همين مبنا، شخصيت انوشيروان را به عنوان نمادي از الگوي  مسلمان از مفهوم عدالت داشته
 .اند نگاري اسلامي بازنمايي كرده عدالت در سنت تاريخ

   متون تاريخ نگاري اسلامي، انوشيروان، عدالت، عادل، روايت، حكايت:كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
 منظري شناسانه است كه  داراي چارچوبي روش،اسلامي به عنوان يك قالب معرفتي نگاري تاريخ

لف اثر ؤاين چارچوب معرفتي به م. آورد هاي تاريخي پديد ميدويژه را براي نگرش به رويدا
هايي كه در   تاريخي را بر اساس كارويژهياه  موضوع، آناز طريقدهد تا  ميزه اجاتاريخي 

 1»موضوع شناخت«نگاري اسلامي براي علم تاريخ تعريف شده است، به صورت  سنت تاريخ
براي . نگاري اسلامي را بر روي آن اعمال كند  و نگرش و روش برآمده از سنت تاريخدرآورد

  نمونه مواردي را انتخاب به عنوانتوان  مي،ين سنت فكريشناخت دستگاه معرفت شناسي ا
 عنوان به شخصيت انوشيروان ،در اين مقاله. بردپي كار  و ها به اين ساز ن  تا با بررسي انتقادي آكرد

 هاي روش اين تحليل انتقادي بر اساس شاخصه. بررسي انتقادي انتخاب شده استاين براي نمونه 
  .شود انجام مي  از الگوهاي تحليل روايت گرفتن و با كمكهرمنوتيك

  نظري چارچوب
نگاري به عنوان يك  گونه استنباط كرد كه متون تاريخ توان اين  مي، اين نمونهِگرفتن نظر با در
لف، معنايي كه ؤهاي م فرض  بافت، پيشِ يعني نقش،اثرليف يك أ از وجوه هرمنوتيكي ت،متن
 يك متن بر اساس ِنايي كه مخاطبان به عنوان مفسرانو مع ،نظر دارد لف براي مخاطبان مدؤم

،  از اين منظرنگرش به متن تاريخي 2.شوند ثر ميأمتفهمند،  اي خود از يك متن مي دانش زمينه
بر . پذير است گيري از پارادايم معرفتي تجربي امكان بر اساس دستگاه معرفتي تفسيري و فاصله

 بلكه تفسيري از واقعيت توسط ،عيني با واقعيت نيستاين اساس، هر متن تاريخي، برابرنهادي 
 فرهنگ ي  واقعيت، برساختهِگر  گزارشِنگاري  تاريخِ واقعيت و متن،از اين منظر 3.استلف ؤم

  4.گيرد گرايي اجتماعي صورت مي ها بر اساس برساخت  و توليد آناند و جامعه
 5،لفانؤم اي  دانش زمينهبافت، ،ها ت و نيها فرض پيشهاي كلي،  ساخته پيش بر اين اساس،

_________________________________________________ 
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 .30- 17طرح نو، صص: ، تهرانسنت
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 .24- 10صص 
گيري  آورد و منجر به شكل گر پديد مي اي، معرفتي است كه بافت در قالب يك ميراث فكري، آن را براي كنش دانش زمينه   5
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 اثر ِلفؤم 1ِجهان از زيست فرهنگي ي روايتتوليد شده درهاي  ارزش ، مفسرانمخاطبان و
از  2.گذارد ثير ميأ يك رويداد تاريخي تلف براي توصيف و گزارشؤ در نوع نگرش م،تاريخي

 ،ترتيب بدين و ، متون ادبيي  يك متن تاريخي نيز مشمول قرارگيري در حوزه،طرف ديگر
 در ،ين مبنا بر هم3.استادبي براي بازنمايي واقعيت تاريخي  ]نوع [ژانركارهاي  و ثر از سازأمت

 وجود وارگي براي توصيف واقعيت ي حكايتثر از همين قالب ادبي، الگوأمتمتن تاريخي تدوين 
 اس واقعيتعكن بر ا، در يك قالب ادبي توليد يك حكايت داستانيهاي بايسته ،در نتيجه 4.دارد

 در قالب يك حكايت و ،رويداد از هر ،بدين معني كه .گذارد ثير ميألف تؤتاريخي توسط م
 بر اساس فهم و دركلف ؤبرداشت كلي توسط م  يك پيشيك ژانر حماسي يا تراژدي،

برداشت  ن پيش بر اساس هما،لفؤ م، كه پس از آن،گيرد صورت مياش از موضوع  احساسي
 به اين دليل .دارد  حكايت خود را از رويداد بيان ميواره و پيرنگ، طرحدر قالب يك  ،يلك

دارد، مقدمه نظر  مدلف از رويداد ؤاي است كه م  اين حكايت معطوف به برداشت و نتيجهكه
براي قالب روايت خود از رويداد  ،بندي خاصي را در راستاي رسيدن به آن نتيجه و پيكره
 در ،لفؤ م، در نتيجه.بخشد ر قالب اين حكايت نظم ميها را د  و گزارشكند مي تعريف

براي فهم معنايي  5.زند  مي دستهاي موجود از واقعيت رويداد حكايت به بازآفريني روايت
 ،توجه كرداين توضيحات به  بايد ،نگاري در گزارش يك رويداد مدنظر دارند كه متون تاريخ

   6.گذارد ثير ميأ مخاطب ت بهيعندر انعكاس و انتقال مروايت چرا كه اين ساختار 
_________________________________________________ 

هايي است كه در آن  هاي انسان ها و معرفت  ارزشي زيست جهان، مفهومي در پديدارشناسي تفسيري است كه مبناي توليد همه   1
 .شناختي هر كنش انساني است جهان مبناي پيشا زيند، و به اين ترتيب، زيست مي

هاي مختلفي را در درون  ستند كه با تكيه بر هر كدام، روششده، جزو ادبيات نظري رويكرد هرمنوتيك ه هاي گفته اين شاخصه   2
 سعيد جهانگيري، ي ، ترجمهي هرمنوتيك معاصر گزيده. 1380يوزف بلايشر : باره نگاه كنيد به آورند؛ در اين اين رويكرد پديد مي

 ي ، ترجمهعلم هرمنوتيك. 1387گام نو؛ ريچارد پالمر : ، تهرانساختار و هرمنوتيك. 1387نشر پرسش؛ بابك احمدي : آبادان
 ي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه: ، تهراندرآمدي بر هرمنوتيك. 1385هرمس؛ احمد واعظي : محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران

نشر ققنوس؛ امداد توران :  مسعود عليا، تهراني ، ترجمهادبي ي هرمنوتيك فلسفي و نظريه. 1389اسلامي؛ جوئل واينسهايمر 
 .هاي مختلف آن بصيرت، فصل: ، تهرانندي فهم در هرمنوتيك گادامرم تاريخ. 1389

 .62- 35 دهكردي، تهران، دانشگاه امام صادق، صصي  جلال فرزانهي ، ترجمهتاريخ و روايت. 1389جفري رابرتز و ديگران   3
 .116نشر آگه، ص :  حسينعلي نوذري، تهراني ، ترجمهبازانديشي تاريخ. 1386كيت جنكينز    4
 .146- 142نشر مركز، صص: ، تهراني تاريخ رساله. 1387ابك احمدي ب   5
 - 257 مطالعات راهبردي، صصي  مرتضي مرديها، تهران، پژوهشكدهي ، ترجمهشناسي علوم انساني پارادايم. 1383برايان في    6

:  حسن محدثي، تهراني ، ترجمهيتتحليل روايت و پيشاروا. 1388بژه . ديويد ام: هاي روايت، نگاه كنيد به ي نظريه درباره. 284
سمت؛ فائزه :  فاطمه علوي، تهراني ، ترجمهشناسي درآمدي بر روايت. 1386ها؛ مايكل تولان   رسانهي دفتر مطالعه و توسعه

 .هاي مختلف آن نشر علم، فصل: ، تهرانروايت فلسفي روايت. 1389رودي 
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 فرهنگي ريشه در يك ي جا كه هر اثري به عنوان يك فرآورده  از آن،از طرف ديگر
 يك ، و در واقعاستثر أ از يك روايت فرهنگي مت، فرهنگي دارد، بنابرايني بافتار و زمينه

ازي س ويتهاي ه اين روايت فرهنگي داراي كارويژه. كند روايت فرهنگي را نمايندگي مي
بر . استساز و الگوساز  يفان آن روايت، معنلّؤ مخاطبان و مقان،فرهنگي است كه براي متعلّ

يخ خود را در قالب گزارشي تاريخي  خود، تاري هر روايت فرهنگي، براي توليد معنا،اين اساس
اين در . شود  در درون يك متن تاريخي وارد مي، كه اين گزارش نيز در نهايت،دارد  ميبيان

نگاري اسلامي،  مورد خاص، انعكاس شخصيت انوشيروان به عنوان شاه عادل در متون تاريخ
اي از كاركرد سياسي و اخلاقي تاريخ براي مخاطبان بر اساس مصرفي است كه هر متن  نشانه

 تاريخي را متنشود كه  جا ناشي مي اين امر از آن. تاريخي براي پاسخ به نيازهاي عصر خود دارد
ِ متن تاريخي، اكنون ليف هرأ عزيمت تي  بلكه نقطه؛گزارش واقعيت گذشته ندانيمفقط 

گرش مورخ به گذشته لف، در نؤ نيازهاي عصري م،بنابراين.  مورخ استِ حالي معاصر و زمانه
 داشت توجه ديبا  نيزنكته نيا به ،حال نيع در 1.گذارد ثير ميأ بازنمايي واقعيت توسط وي تو

 هر منظر نيا از و هستند قدرت خيتار به راجع ي،اسلام ينگار خيتار سنت در يخيتار متون كه
 عمل قدرت /دانش روابط ي منظومه در و ندوش مي محسوب ياسيس يمتن يي،تنها به كي
  3.هستند خود خاص  و عصريكيدئولوژيا مضمون يدارا و 2،كنند يم

لفين ؤ و قدرت هستند و ماي تاريخي راجع به سياسته  متنكه نظر به ايناز ديگر سوي، 
ي تاريخي در خدمت تبيين  به سياست نگاه هنجاري و ارزشي دارند، در نتيجه رويدادهاها آن

اين را بايد دانست كه سياست در . گيرند  از سياست در قالب سنتي آن قرار ميناو درك آن
دهي به  لنگرش سنتي مبتني بر فضيلت و عدالت به مثابه يك ميزان راستين اخلاقي در شك

رويدادهاي تاريخي در ايجاد اين ن نيز در گزارش الفؤم ، در نتيجه؛ بسامان استي يك جامعه
   4.كنند درك از سياست، واقعيت را بازنمايي مي

 كار و  همين سازدليلنگاري اسلامي، به  سازي شخصيت انوشيروان در تاريخ ظهور و برجسته
_________________________________________________ 
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هاي خود  بر اين اساس، اين بافت فرهنگي، روايت .تاسلامي اس  - نگاري ايراني الگوسازي تاريخ
كند و  اي خاص بازتاب پيدا مي نمايد كه در آن واقعيت به شيوه اي توليد مي از تاريخ را به گونه

براي فهم اين روند الگوسازي، بنابر . شود  انوشيروان تبديل به پادشاهي عادل مي،در همين قالب
 انوشيروان ام شخصيتن ه تعريف واقعيتي ب توصيف وي، روندنگار هاي متون تاريخ ترتيب گزارش
 كنند مي هايي كه رويدادها را بازنمايي  نوع تقدم و تأخر روايت،در اين شيوه. دهيم را گزارش مي

ها  اي از اولويت  نشانه، رويداد تاريخيِبخشي به ساختار كلي حكايت  چيدمان و نظمي و نحوه
  زمينه وها در بافت، مخاطبان و جايگاه آن نزد مؤلفان و هاي اين رويدادها در و ارجحيت

 از همين منظر است كه يك. شود  كه متن در آن توليد ميي است آن فرهنگِجهان زيست
 و رويداد ،شود  و در متن تاريخ وارد ميكند ميرويداد براي مؤلف متن تاريخي اهميت پيدا 

  .دآي افتد و در متن تاريخ نمي ديگري از اهميت مي
 گزارش تاريخي حيات انوشيروان وهدف اين مقاله با توجه به اين رهيافت نظري، 

انوشيروان در متون بازتاب شخصيت چگونگي بررسي موردي كردهاي وي نيست، بلكه  عمل
 عنوان  خاص انعكاس شخصيت انوشيروان بهي و هدفي است كه از شيوهي ي معنيتاريخي و شناسا

 لفانؤ و نيز چرايي توليد اين معناي خاص است كه م؛شود  ميلحاصدر اين متون شاه عادل 
  .دهند  آن را براي مخاطبان خود نشان مي،متون مورد نظر

 چگونه ان در متون تاريخيصيت انوشيرو شخبازتاب ي ن است كه شيوهآ اين نوشتار پرسش
  .پردازد  مياببازت ي چرايي اين شيوه پرسش ديگري را نيز در پي دارد كه به پرسش،است؟ اين 
 به غير از ،نگاري اسلامي  آن است كه متون تاريخ فوقپرسش در پاسخ به  مقالهي فرضيه

 يك مضمون پنهان دارا به شكلكاركرد توليد اطلاعات و دانش تاريخي، كاركرد ديگري 
سازي آگاهي و عمل سياسي  براي بهينهتوان در قالب عبرت اخلاقي  هستند كه از آن مي

 خود را توليد ي  وظيفه نخستي  در درجهن اين متونالفؤكه م جا  اما از آن؛د كرديامخاطبان 
 از بيان صريح ديگر معاني رويدادهاي ،اند  تاريخي تعريف كردهياه اطلاعات مرتبط با موضوع

  .اند كرده  خودداري مي،نگاري اسلامي قابل فهم است تاريخي كه در قالب اهداف تاريخ
افزايي   يعني عبرت،ي پنهان رويدادهاي تاريخيان مدعي شد كه اين معنتوا  مي، اينوجودبا 

ساخته   را در نگرش به رويدادهاي تاريخي ميلفانؤمهاي  فرض  پيش،مخاطبان، در واقعاخلاقي 
 ،است گذاشته ثير روشني ميأ ت،ويدادها از ر  گزارش آني  چيدمان و تنظيم و ارائهي و در نحوه

تحليل روايت و ِ هاي جديد شناسي كارگيري روش هنظري متفاوت و با ببه نحوي كه با داشتن م
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   .توان اين معاني پنهان در متن را مورد شناسايي قرار داد  مي،هرمنوتيك

  اخير مطالعات در نوشيرواني عدالت
 كه از انوشيروان به عنوان پادشاهي دادگستر و ، ميانهي علاوه بر متون تاريخي و ادبي دوره

باشد، در  نگاري اسلامي موضوع بحث اين مقاله مي  كه چرايي آن در تاريخ،اند ام بردهباكفايت ن
 بارها به شخصيت انوشيروان به عنوان ،ثير از اين متون نيزأهاي اخير و به ت هاي  دهه پژوهش

 هر ،كه چنان. پادشاهي دادگر و عدالت گستر و به عنوان يك واقعيت تاريخي اشاره شده است
  به نگرش منفي متون، به ويراستاري يارشاطر، جلد سوم،ريخ ايران كمبريجچند در تا

 اما تاريخ اين جنبش بر اساس همان رويكرد ،است نگاري به جنبش مزدك اشاره شده تاريخ
 به نگارش ،كرد انوشيروان  و دفاع ازعمل، جنبشبهنگاري  و با نگاهي منفي نسبت  سنتي تاريخ

 نيز ،شاهنشاهي ساساني تحت عنوان ، دريايي در اثر پژوهشي خود تورج، همچنين1.است درآمده
 2.با تكيه بر همين نگرش، انوشيروان را مظهر شاه فيلسوف و نماد عدالت معرفي مي كند

 لقب عادل را براي ،، با تكيه بر همين نگرشتايخ مردم ايرانعبدالحسين زرين كوب نيز در 
تاريخ  ريچارد فراي در كتاب 3.نامد رواي آرماني مي برد و او را فرمان انوشيروان به كار مي

كند كه  ترين پادشاه ساساني معرفي مي  نيز انوشيروان را به عنوان درخشانباستاني ايران
 انوشيروان در ، در همين راستا4.است نگاري اسلامي آمده اش در تمام آثار تاريخ دادگستري

شاهي عادل معرفي عنوان پاد  به،بال و حسن پيرنيا اثر عباس اق،تاريخ ايران قبل از اسلامكتاب 
  ايران در زمانتاريخ يعني در كتاب ،سن  در اثر ماندگار آرتور كريستن،علاوه ه ب5.است شده

 6. شده است ساسانيان توصيفي ترين دوره  انوشيروان به عنوان درخشاني  نيز دوره،ساسانيان
 هاي واقعيت كه مبتني بر  بيش از اين،هاي اخير ژوهشرسد اين تصوير از انوشيروان در پ نظر مي به

نگاري از منظر گزارشي  تر به دليل تكيه و اعتماد به گزارش متون تاريخ  بيش،تاريخي باشد
 نگاري اسلامي در قرون ميانه به  همان نگرش تاريخ، كه در عمل،برابر با واقعيت است
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توان  مي. است در اين دوران نيز تداوم يافته اقداماتش سببانوشيروان به عنوان نماد عدالت به 
كه  در حالي. نگاري معاصر را فهم طبيعي شده و بديهي تلقي كرد اين تصوير ارائه شده در تاريخ

 اسلامي و بررسي مفهوم ي در اين مقاله تلاش شده است با تغيير نگرش به متون دوران ميانه
گرايي   منظر تفسيرگرايي و برساخت از، اسلاميي نگاران دوره عدالت در نگرش تاريخ

 بايد به اين نكته توجه ،البته.  متفاوت مورد ارزيابي قرار گيرديها اجتماعي، معناي اين گزارش
 تعليمي و ي نگاري اسلامي، بر اين جنبه  در ميان تحقيقات جديد راجع به تاريخ كهداشت

ي و تحقق اين كاركرد توضيح ي اما چگونگي شناسا،است كيد شدهأنگاري ت اخلاقي متون تاريخ
  1.است داده نشده

  اسلامي نگاري تاريخ در انوشيروان به راجع هاي روايت تحليل
 از شخصيت و حيات سياسي دوران ، نخستينِنگاري اسلامي  متون تاريخهاي با بررسي گزارش

ند سركوب  مان را،اي هاي چندگانه توان شاخصه  ديد اين مقاله، ميي انوشيروان بر اساس زاويه
سامان نمودن   تلاش براي به-  هياطله-  روميان و تركانهمچونبدعت، مقابله با دشمن خارجي 

 به عنوان ،گيري  خراجي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه از طريق اصلاحات مالياتي و شيوه
 نگاري اسلامي هاي مهمي كه تاريخ  شاخصهمثابه حكومت با رعايا به ي ترين محور رابطه مهم

ل اي از حاكم عاد  نمونههمچون انوشيروان دن معيارهاي عدالت و مصداق بودنكر معرفيبراي 
ا در قالب ه  اين موضوعي همه جا كه پرداختن به نآ اما از نگاري اسلامي دانست؛ در تاريخ

به عنوان عاملي  معيار سركوب بدعت هبحث راجع ببه يك مقاله ميسر نيست، در اين نوشتار 
هاي  سازي شاخصه برجستههرچند بايد گفت . پردازيم مي ، عدالتي  در دايرهگرفتن قراربراي

 داراي مضموني ،نگاري اسلامي نيز  انوشيروان در تاريخن نماد عدالت دانستمنظور به گردي
 ،كند  را براي خوانندگان عصر خود مشخص ميييان و معيار و مب،استايدئولوژيك و عصري 

 ،تقراري نظم اجتماعي و تلاش براي اصلاح وضع اقتصادي رعيكه بين سركوب بدعت و بر
 نظري و عملي ي  مفهوم عدالت در قالب يك بسته، تا بر اين اساس؛اي منطقي برقرار است رابطه

 نظري رهيافت تحليل روايت، انتخاب ي براساس سامانه. شودهمه جانبه به خواننده منتقل 
_________________________________________________ 
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 و است، خود دالت، داراي بار معنايي خاصف عسركوب بدعت به عنوان نماد نخست تعري
  .لفان اين متون بر اين وجه داردؤكيد مأنشان از برجستگي و ت
 نگاري اسلامي و روان به عنوان نماد عدالت در تاريخي انتخاب انوش،از طرف ديگر

 سركوب - داماتقاين ابرجستگي وي به صورت خاص، نه به دليل منحصر به فرد بودن وي در 
 بلكه از منظر - اد اصلاحات و تلاش براي عمران و آباداني واصلاح امور رعيت ايجبدعت،
 كه ،است كه انوشيروان در ذهنيت فرهنگي مخاطبان اين متونامر  حاكي از اين ،فرهنگي
 يين متوناين كه چنو نيز  ، دارد برجسته و ديرآشنا، جايگاهياند بوده از ايرانيان مسلمان عمدتاً

انوشيروان در ذهنيت فرهنگي  نظر، و از اين شوند، اسلامي نوشته مي ِراندر بافت فرهنگي اي
ناگزير براي كاربرد و  ،نا مورخ، بنابراين. فرهنگي استي داراي پيشينه لفانؤمخاطبان و م

جهان  مده از زيستهاي برآ فرسايي در قالب ارزش  قلممصرف توليدات خود مجبور به
 با ، ميراث فرهنگي ايران ساساني و باستاني، كه در آنندا بودهگرايي فرهنگي  هنگي ايرانفر

اسلامي   - جهان جديد ايراني فرهنگي در زيستاي  اش، در قالب فرآورده سقوط وجوه سياسي
 با ، بنابراين؛شود لب اين بافت بهتر فهميده مي انوشيروان در قالحاظ، و از اين  استتداوم داشته

 ي فرهنگيها  شبافت، فهم مخاطبان براي تبديل اين ارزهاي وي در اين  سازي ويژگي برجسته
 نگاري تاريخجايگاه انوشيروان در  پس،. تر است  كاربردي سياسي- هاي اجتماعيبه هنجار

جهان جديد   باستاني در قالب زيستِهاي فرهنگي ايران اسلامي نشان از تداوم جايگاه ارزش
  .  اسلامي دارد- ايراني
 ،اخبارالطوالهايي دارد،   تاريخ ايران گزارشي درباره اسلامي كه نگاري تاريخنخستين متن  
اريخ اساطيري ايران در ذكر تاين متن هايي كه  لفهؤبا توجه به م.  است ابوحنيفه دينوريي نوشته
فرهنگي دانست كه مطالبات  گرايي ثر از بافت و روايت ايرانأ مترا  آنتوان  مي،دارد

  نشان-  دوم و سومهاي  قرن-  نخست خلافت عباسيي در دورهرا ن خواهي ايرانيان مسلما هويت
 جنبش مزدكيان، پيشهاي عصر قباد در هجوم هياطله و   پس از ذكر آشوب،دينوري. دهد مي

 ولي هيچ يك از ،قباد چند پسر داشت«كه  است آوردهاز ورود به شرح پادشاهي انوشيروان، 
 1.»مام آثار شرف و بزرگوراي در او جمع بودتر از خسرو نبودند كه ت آنان در نظرش گزيده

كرد وي بعد از   و عمل، دينوري بين شرف و بزرگواري انوشيروان قبل از پادشاهي،بدين ترتيب
_________________________________________________ 
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 اين توصيف از شخصيت .كند اي منطقي برقرار مي  متن خود رابطهي  براي خواننده،پادشاهي
به عنوان نمادي از يك كه انوشيروان  به نحوي ،دگرد انوشيروان در ديگر متون نيز تكرار مي

 ، انوشيرواني يعقوبي نيز در گزارش خود از اقدامات اوليه. شود پادشاه عادل نشان داده مي
 نيكي داد و به آنچه خيرشان در ي به مردم وعده« كه انوشيروان است كردهگونه گزارش  اين

 نهاد و مخالفين خود را  آناني آن است امر فرمود و خيرخواهي و فرمانبري را در عهده
بودند  عاقل ديده -  او را- مردمان به وقت پدرش «:است نوشته وي ي بلعمي نيز درباره 1.»بخشيد

چون به پادشاهي بنشست، مردمان شاد شدند و سوي . و كار بدو سپردند و تاج بر سرش نهادند
م پادشاه نبود از او  و اندر همه ملوك عرب و عجاو را انوشيروان عادل گفتندي«و 2»او آمدند

زين گرديزي در  3.»و پيامبر ما چنين گفت كه من در زمان ملك عادل زاده شدم ...تر،  عادل
او را انوشيروان عادل نام كردند، كه مرد عادل بود  «:چنين نقل كرده انوشيروان ي  دربارهالاخبار

  4.»بود ز وي نياوردهها آورد كه هيچ كس پيش ا كس نپسنديد و اندر داد رسم و ستم از هيچ
وي بهترين  «:آورده است انوشيروان ي  دربارهغرر اخبار ملوك الفرس و سيرهمثعالبي نيز در 

 5.»يي بيشتر داشت شان بود كه از سعادت بهره پادشاهان و خردمندترين و دادگرترين و داناترين
 ي وضيح دربارهتشرح و ترين  بيش 6.»وي پادشاهي نيك سيرت بود« :است گفتهنيز مقدسي 

كار « كه كند معرفي مي وي را پادشاهي  كه، مسكويه آمدهوعلياب تجارب الامم در انوشيروان
انديش و  درست. راي بود نيك. كشور را با كوشايي و كارداني و دورانديشي به دست گرفت

 خود در اثر 8مجمل التواريخ و القصص مجهوللف ؤم 7.»كرد خواهي بسيار مي پرانديش بود و راي
هاي   پادشاهي و سخني به داد و عدل و سيرت خوب و قاعده«نقل كرده كه انوشيروان 

منهاج السراج جوزجاني در  9.»ست و جهانيان را اميد كرد به همه خوبي احكمت مشهور
اند، بر  عادل به دنيا آمده ك با ذكر اين حديث از پيامبر كه ايشان در زمان ملطبقات ناصري
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ِ آميز كمتهاي ح  نيز با ذكر سخنتاريخ گزيدهلف ؤم .گذاشته استشيروان صحه پيشگي انو عدالت
عادات و «ه وي ك پيشگي انوشيروان و اين  برداشت خود از عدالت، بر عدلي انوشيروان درباره
  نيز با انتخاب عنوانالصفا ةضرولف ؤ م،ميرخواند 1.است ييد زدهأمهر ت ،»آيين نيكو داشت

توسط »  رعاياِ اخلاق و رعايت تقرير و مكارمِِ تدبير و لطفِحسن« بر ،انوشيروانعادل براي 
جاه  پادشاهي عالي«و انوشيروان را معتقد به همين ديدگاه بوده خواندمير  2.است  كردهكيدأوي ت

گستري و فراغ  پروري و تشييد اساس مكرمت و مرحمت در تمهيد بساط معدلت و رعيت
  3.است هدانست» ... رعايا و ي حال عامه

اي   به نكتهتوان  مي،اند در آن به نگارش درآمده كه اين متون اي با دقت در بافت فرهنگي
، انوشيروان با نام  استاي از تاريخ طبري  ترجمههر كه به ظا،تاريخ بلعمي نخستين بار در :برد پي

ه ميان ذكري ب از اين عنوان براي انوشيروان تاريخ طبريكه در   در حالي،بيان شدهعادل 
و  6، ابن اثيرالكامل 5، مسعوديمروج الذهب مانند ،طور كه در متون ديگري همان 4.است نيامده

 نيز از اين لقب انوشيروان خبري 7 اصفهانيي  حمزهِتاريخ سني ملوك الارض و الانبياء
در قالب صفت نگاري عمومي فارسي  در متون تاريختوصيف انوشيروان رسد  نظر مي به. نيست
ثر از أ مت،است  عادل به دنيا آمدهِلك كه در زمان م،اتكاء بر حديث پيامبر اسلام و عادل

چرا  ، ايران داردت فرهنگي خود را از تاريخ سرزمينگرايي فرهنگي باشد كه رواي ايرانبافت 
ِ  ايرانجغرافياي فرهنگي در ،ها به عدالت شهره شده  متوني كه انوشيروان در آني  عمدهكه

 نظام معنايي ،بدين ترتيب. اند  نيز به زبان فارسي نوشته شده و عمدتاً نگارش درآمدهفرهنگي به
 در قالب يك روايت ، رايج استر فرهنگ برآمده از اين زبانهايي كه د اين زبان و ارزش

  .آيد به نگارش در ميثير اين بافت أشود كه تحت ت تاريخي ميمتون سياسي و اخلاقي وارد 
  به نظر اين متون چيست؟،شود آن ميالت كه انوشيروان مصداقي از  عدهاي شاخصهاما 
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 17  گر بدعت و نماد عدالت  سركوب

 انوشيروان مبتني بر اين برداشت بوده است كه ي  گزارش اين متون از دوره كهرسد نظر مي به
 معاصر و ي ركرد اين متون براي دورهبا دقت در كا. يشگي انوشيروان را بازنمايي كنندعدالت پ

 مبتني ،شود  ارائه مي در اين متون تصويري كه از انوشيروان،گفتبايد  ، خودي مخاطبان زمانه
 شود و ن مختصات شاه عادل به تصوير كشيده ميآري كه در انگ است بر نوعي اندرزنامه

اين همان . شود كه شاه عادل چگونه شاهي است پنداري به مخاطبان اين متون آموخته مي
حيات سياسي مخاطبان است كه  عملي ي بهكاركرد توليد اخلاق سياسي براي مصرف در تجر

 اين امر به دليل نگرش هنجاري و ارزشي متون. كنند را توليد مي  آننگاري تاريخمتون 
 انوشيروان ، كه در اين منظر،مدار است  در قالب امر اخلاقي و فضيلت، به سياستنگاري تاريخ
  . است بوده خوبي براي توصيف در اين قالب ي نمونه

 عدالت هاي توان به شاخصه  مي،اش راني  حكمي قدامات انوشيروان در دوره با بررسي ا،بنابراين
 بازنمايي شخصيت انوشيروان ي  شيوه،آنچه براي ما اهميت دارد.  اين آثار پي بردانلفؤ نظر ماز

 عدالت  بين مفهوم سركوب بدعت و تبديل شدن به نماد،نآ كه در ، اسلامي استنگاري تاريخدر 
 هاي شاخصه ، گفته شد همتر طور كه پيش همان ، هرچند؛شود  خاصي برقرار ميي رابطه

   .توان براي به تصوير كشيدن اين مفهوم براي انوشيروان توصيف كرد نيز ميديگري را 
توان   مي،بندي قرار دهيم  مورد دستهنگاري  در متون تاريخ را انوشيرواني اگر وقايع دوره

 ايران و ي  ادارهي  داخلي در قالب سركوب مزدكيان و شيوهِاست سيي ها را به دو دسته نآ
 تقسيم ، يعني مقابله با روميان و هياطله، و سياست خارجي، جديدروشيدريافت خراج به 

قمع  و  به تعقيب مزدكيان و قلع، انوشيرواني دينوري در اولين گزارش خود از وقايع دوره. كرد
نماياند و  عين حال از مزدك شخصيتي منفي باز مي در  وكند ميايشان توسط وي اشاره 

 بود و مردم فرومايه را مزدك براي مردم ارتكاب كارهاي حرام را روا دانسته «:نويسد مي
كنندگان و ستم را براي  كرد و غصب اموال را براي غصب انجام كارهاي زشت تشويق مي به

 شخصيت ي هايي كه دينوري درباره صه يكي از شاخ،ترتيب  بدين 1.»بود ه كاران آسان كرد ستم
كاري  كند، تلاش وي براي جلوگيري از ستم كرد وي تعريف مي انوشيروان بر اساس عمل

فاصله پس از توصيف شخصيت انوشيروان، با اشاره به اين بلا  نيزيعقوبي. گزاران است بدعت
 بن خركان كه گفت بايد زنان و اموال مردم مشترك باشند و زردشت مي« ،گفتار مزدك كه

_________________________________________________ 
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 1.گويد  سخن مي، از سركوب مزدكيان توسط انوشيروان»بود در كيش مجوس بدعت نهاده
 او اولين اقدامي كه در شرح دوران ،بلعمي نيز بلافاصله پس از توصيف شخصيت انوشيروان

 و پس از شرح اقدامات وي در سركوب مزدكيان، از ؛ سركوب مزدكيان است،كند ش ميارگز
 روايت خود از شخصيت ي با توجه به مقدمه به نحوي كه 2است، كرده وي ياد پيشگي عدالت

 دليلكند كه عدالت پيشگي انوشيروان به   را منتقل ميياين گونه معن به خوانندهانوشيروان، 
اقدامات  اين جنبه از ،طور كه گرديزي نيز  همان؛است  بودهمزدكيگزاران  سركوب بدعت

 بعد از سركوب ، و از زبان انوشيروانكرده بيان ي روايت دوران اوا را در همان ابتدانوشيروان
دين آموزيد و كار دين را بپردازيد تا اندر شناختن و دانستن دين ماهر  «:است گفته ،مزدكيان
    3.» خويش بر شما روا نتواند كردي  مخرقه، تا چون مزدكي بيرون آيد،گرديد

 از دانش برآمده و معاصرديدن توليد و مصرف نگاري تاريخبا تلقي كاركرد تعليمي براي متون 
 پيشگي اي كه بين عدالت كه گرديزي از رابطهبرد  پيتوان به نيت و معنايي   مي،نگاري تاريخمتون 

همين منظر . كند  معاصر خود برقرار ميي ان براي خوانندهيانوشيروان و سركوب بدعت مزدك
 . از شخصيت انوشيروان درنظرگرفت،خرأمتون متگري ديگر   گزارشي توان براي شيوه را مي

انوشيروان، ضمن اشاره به سركوب و كشتار مزدكيان توسط او مقدسي نيز در شرح اقدامات 
 مردم را در ي همه « كه انوشيروان استبيان داشته  اين دوران، دردر همان بند نخست روايتش

 از اعدام مزدك توسط ، انوشيروانپيشگي  پس از توصيف عدالت،ثعالبي نيز 4.»آيين جمع كرد
» انوشيروان« به ، پس از كشتار مزدكيان، اين پادشاه ساساني كهنوشته استو  كردهوي ياد 

بركاتش نمايان و . اش بلند گرديد ملكش نيرومند شد و فرمانش روا و آوازه«معروف گشت و 
نزديك شدند و شاهان به او . كردارش نيكو و اخبارش دلپذير و روزگارش درازمدت شد

 به دنيا ي  حديث پيامبر درباره با اشاره به،در ادامه 5.»رسيد پيوسته ماليات نقدينه به سوي او مي
جست و در اين حديث   پيامبر به او فخر مي كهگفته است ،در زمان شاه دادگسترايشان آمدن 

كند كه   ايجاد مي را براي خوانندهياين معننيز   ثعالبي، بدين ترتيب6.اشاره به كسري داشت
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 براي تقويت  و،است  سركوب بدعت مزدكيان شكل گرفتهدليلبزرگي و عدالت انوشيروان به 
 راستاي در -  كه به روشني رنگ و بوي شعوبي دارد-  حتي به حديثي از پيامبر خودي انديشه

 كشتار  از،ي شرح دوران انوشيروانجوزجاني نيز در همان ابتدا. كند استناد ميسخن خود ييد أت
. ياد كرده است 1،» شريعت او تازه كردي دين زرتشت را بر قاعده«و اينكه توسط وي مزدكيان 

 ،ك و اصحاب و اتباع او بود قتل مزد، اولين سياست انوشيروانواند نيز بر اين نكته كهميرخ
اشاره كرده كوب مزدكيان ر اقدام انوشيروان در سبهخواندمير نيز ه كچنان  2؛كردهكيد أت

 توسط مورخان نگاري تاريخهاي متون   روايت و نظم بخشي با مروري بر چيدمان3.است
مدار كه   به عنوان مسلماناني شريعت راها ن آنالفؤهاي م فرض توان حاكميت پيش ، ميمسلمان

كيشانه از اسلام و حاكميت شريعت   اسلامي را در اقتدار يك قرائت راستي بهروزي جامعه
اين همان برداشت و فهمي است . كرددرك  ،دانند  واحد از دين ميداشتيو اجماع امت بر بر

  عدالت و سركوب بدعت در راستاي حفظ نظم ديني جامعهي ن مسلمان از رابطهاكه مورخ
  . مدنظر داشتندبراساس الگوي تفكر اسلامي
  از هيچ گزارشي5تاريخ گزيده و 4 و القصصالتورايخ مجمل انلفؤاين در حالي است كه م

 عربي نويسي مانند ولي مورخان. اند  نقل نكردهتوسط انوشيروانكيان مزدموضوع سركوب 
 هاي تلاشپس از بيان گر وضعيت ترتيب زماني وقايع است،  به روشي كه بيان ،تاريخ طبري
 را اين چنين  مزدكيان اقدام وي در سركوب، اموري ادارهسامان دادن به  و  در سرانوشيروان

بود و مردم پيرو بدعت   كه بدعتي در دين مجوس آورده... آيين مرد منافقي «:دان گزارش كرده
فرومايگان را بر ضد  ...داد مساوات در مال و زن و  از جمله اينكه رواج مي ...بودند  او شده

بزرگان تشويق كرد و به نزد وي سفله با شريف درآميخت و راه غصب براي غاصب و راه 
اي عظيم افتادند  و مردم به بليه ...اقناع هوس يافتند ت  و بدكاران فرصستم براي ستمگر باز شد

مردم را از پيروي بدعت بازداشت و بدعت آنها را  ...كه كس نظير آن را نشنيده بود و كسري 
 همين ،ابن اثير نيز با الگوبرداري از طبري 6.»آيين مجوس را استوار كرد ...شت و از ميان بردا

_________________________________________________ 

  .165 ص ،جوزجاني، همان   1
  .918ميرخواند، همان، ص   2
  .240خواندمير، همان، ص  3
  .79- 74 صصهمان،  4
  .120 - 116 صص ،مستوفي، همان  5
  .646 - 645طبري، همان، صص   6



 1389 پاييز،  6ي  سال دوم، شماره،  تاريخ اسلاممطالعات  20

 بر همين مروج الذهبمسعودي نيز در  1.است ح دوران انوشيروان اقتباس كردهرويكرد را در شر
از آن روز وي انوشيروان ناميده شد كه به  «:است آورده و كرده كيدأتكرد انوشيروان  عد عملب

مل و اختلاف أسخن كرد و ت وي مردم مملكت خود را بر دين مجوس هم. معناي شاه نو است
 با اشاره به اقدام انوشيروان در همرازي مسكويه    2.»ن را ممنوع داشت ادياي و مباحثه درباره

 برابري در - با اين سخنان« كه است گفته ،فاسد دين مزدك به م با اشارهبراندازي آيين مزدك
   3.» فرومايگان را بر والاتباران بجنبانيد- دارايي و زن

ثير فرهنگ أت اخلاقي و با توجه به رهيافت نظري مقاله، براي فهم چگونگي كاركرد
ِ  مجوس، دينِ ديني ، كافي است كه به جاي كلمهنگاري تاريخ متون ن در نگارشالفؤمعاصر م
ن مسلمان در قالب اگاه خواهيم ديد كه چگونه مورخ  آن، قرار دهيم در اين جملاتاسلام را

، به ن مانند انوشيروا،شخصيتزندگي يك  يا ،كاركرد ظاهري گزارش تاريخي يك رويداد
 بر اساس كاركرد ،اين امر. اند پرداخته» دين به« ي  تصوير مطلوب خود از يك جامعهي ارائه

 است كه در آن ناخودآگاه، با خواندن گزارش يك نگاري تاريخهاي ضمني متون  دلالت
آيد و بر اساس اين   مخاطب پديد ميِرويداد تاريخي، تصويري تطبيقي از گذشته با حال معاصر

 يك راه حل عملي سياسي در بهبود وضع ي  ارائهي برداشت و فهمي از آن رويداد برامقايسه،
  .گيرد  مخاطبان شكل ميِ معاصرِاكنون

 علت اين شود كه تر در روايات منابع مورد بررسي، اين پرسش مطرح مي با تعمق بيش
 و ،ادلبه عنوان شاه ع انوشيروان ِبرقرارساختن بين تعريف كردن سازي و نسبت برجسته

رسد در همين   اسلامي چيست؟ به نظر مينگاري تاريخان در سنت كيسركوب بدعت مزد
 چرا ؛ مورد توجه قرار گيردنگاري تاريخ مضمون ايدئولوژيك و عصري متون  بايدجاست كه

هاي زمانه و  اي از دشواره كه هر متن تاريخي قرار است براي مخاطباني مصرف شود و مسئله
 سنتي به اين شيوه بازنمايي واقعيت دوران نگاري تاريخشايد . كندا حل شان ر جهان زيست

 پاسخ دهد كه مورخان اسلامي وقايع را بر هگون  اسلامي ايننگاري تاريخانوشيروان در سنت 
 حاكم نگاري تاريخ اين وضع در تمام متون  كه اما بايد گفت.اند اساس ترتيب زماني بيان كرده

 انتخاب اين موضوع .اند  از كنار آن رد شده،دون اشاره به اين واقعه ب،نيست و بعضي مورخان
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 21  گر بدعت و نماد عدالت  سركوب

 عنوان  به آنكردن  و برجستهدادن اهميتنيز به عنوان اولين گزارش از دوران انوشيروان و 
 كه در متون سركوب مزدكيان از تر  در عين وجود وقايع ديگري پيش،نخستين اقدام او

 اين .است  نبوده داراي اهميت كه آن وقايع براي مورخاندده ، نشان مي بيان نشدهنگاري تاريخ
لفان متون تاريخي دارد و خود ؤانعكاس جايگاه اين موضوع در نظام ارزشي م از  امر نشان

 ي اي از زمانه عنوان يك الگوي عمل براي حل مسئله موضوع بهاين يافتن   اهميتگر نشان
 توجه كنيم كه طيفي از نخبگان نگاري تاريخ آثار  ايناگر به مخاطبان. استلفان ؤمعاصر م

 عامه و  مردمنويس را عموماً و نيز مخاطب متون فارسي 1،هستندگرا  عملدرباري و سياسيون 
 هجري ششم تا سوم هاي هاي متقارن قرن حكومت ي تابعههاي  سرزمينمسلمان نخبگان ايراني 

  فهم علتگاه به نآ 2،ساماني و غزنوي تا سلجوقي بدانيمهاي   سلسلههاي و دربارقمري،
و بازنمايي عصر انوشيروان نظم بخشي به روايت ها در و  چيدمان ي ترشدن اين شيوه برجسته
 . در اين دوران نزديك خواهيم شدبرقراركردن بين مفهوم عدالت و سركوب بدعت نسبت
اند در نظر  ي كه تا عصر سجوقي نوشته شدهنگاري اسلام  اين فرضيه در مورد متون تاريخ،البته

 به خصوص با تكيه بر بعد ،هاي بعدي قابل تعميم به دوراناين ديدگاه  هرچند ، استشده گرفته
  .نيز هست ،تعليمي اين متون
در عصر نخستين هاي ديني ايراني  آنچه شورشدر را  پاسخ اين پرسش ،رسد به نظر مي
 از بعد از مرگ ابومسلم در قالب  كهگردد ي را شامل ميهاي  شورشو شود  مي عباسي خوانده

 فرهنگي ، اجتماعي،در فضاي سياسيهاي سنباد و استادسيس و ابن مقنع و بابك خرمدين  قيام
خواجه نظام الملك اين وضعيت را در منظري كه . جسجو كردتوان  مي 3،اند ايران ظهور كرده

هاي فوق   و بدعتها  شورشبين  فرهنگي،- سي در يك پيوستار سياو 4،گشوده سياست نامهدر 
 سلجوقيان ي  و تا دوره، ديني اسماعيليه كه از عصر سامانيان ظهور و رشد-  سياسيجريان و

، است كرده ساساني و انوشيروان ارتباط برقرار ي جنبش مزدكيان در دوره  و،ادامه داشته
يافتن  شدن و اهميت  برجستهها باعث  همين دشواره،رسد به نظر مي. توان مشاهده كرد مي

_________________________________________________ 

  .207 - 187 تاريخ اسلام، صص ي پژوهشكده:  مصطفي سبحاني، تهراني ، ترجمهنگاري اسلامي تاريخ. 1389چيس رابينسن   1
  .49- 27نشر ني، صص : ، تهرانچالش ميان فارسي و عربي. 1387آذرتاش آذرنوش   2
  .هاي مختلف پاژنگ، فصل: ، تهرانهاي ديني ايراني در قرون دوم و سوم هجري جنبش. 1375غلامحسين صديقي   3
، 47 تا 43 و فصول 239 فرهنگي، ص  وعلمي: ، تصحيح هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك. 1372خواجه نظام الملك طوسي  4

معاصر » خارجيان«و » بدمذهبان« انوشيروان و ارتباط دادن بين مزدكيان با ي خصوص به حكايت شورش مزدك در دوره به
  .خواجه نظام الملك، يعني اسماعيليه، توجه شود
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  چراكه؛است  گرديدهن مسلماناتوسط مورخ انوشيروان به فرمانسركوب بدعت مزدكيان 
 و ي شاهيدهي به ذهنيت سياسي و عقيدتي نخبگان دربارها  شكلي  كارويژهنگاري تاريخمتون 

الت و اند بين مفهوم عد ساس تلاش كردهابر اين و دارند  عامه را و تودهفرهنگ سياسي 
 ارتباط ،سركوب بدعت ديني و اجتماعي مزدكيان براي مخاطبان خود در اكنون معاصرشان

اي  ، تجربهي سياس و عملاخلاقي در ذيل اخلاقسازي عملي و الگواين  و از طريق كنندبرقرار 
هاي معاصر خود،  عصر خود پديد آورند و براي سركوب اين بدعتمخاطبان براي 
 معاصر خود ضروري و بايسته ي در دورهها را  زي نمايند و اين سركوبسازي و تبارسا پيشينه
گونه  ايناند  ن مسلمان تلاش داشته، مورخابر اين اساس .مشروعيت دهند و به آن كنند معرفي

 مخاطب خود القا نمايند كه براي ي مداران و فرهنگ عمومي جامعه به ذهنيت سياست
هاي ديني و اجتماعي پرداخت و از  به سركوب بدعت بايد ،قرارگرفتن در ذيل مفهوم عدالت

 ، اين امر را فرهنگ ايراني به عنوان فرهنگ مرجع در اين دوراني طريق نمادسازي در گذشته
 به عنوان كساني كه ،نالفؤ نظر اين مدر زيرا. براي مخاطبان خود مشروع و مقبول نشان دهند

عني هرچيزي در سرجاي خودش ، عدالت ياند پذير شده در فرهنگي اسلامي جامعه
 براي قرارگيري نقش پادشاه، يپيشگي به اين معن  عدالت در تعريفطور كه همان 1.شدن حفظ

 و وظيفه اش اجراي  و نظم جامعه به عنوان كسي كه حافظ ديندر اين تعريف از عدالت،
ه در فرهنگي اي است ك بيني خيمه ر از جهانأث اين امر مت، البته2.شد  ميتبيين ،شريعت است

_________________________________________________ 

كمال العقل، و كمال العقل ان تري و اعلم ايها السلطان و تبين ان ظهور العدل من «: آورد امام محمد غزالي در اين باره مي  1
ي  به رابطه). 23دارالكتب العلميه، ص : ، بيروتالملوك نصيحة التبرالمسبوك في. 1409محمد غزالي (، »الاشياء علي ما هي

رسد وجه  به نظر مي. عدل و عقل و قرارگيري هر چيزي در جاي خود و برابر بودن آن با عدل و عقل در اين تعريف توجه نماييد
ي  نتيجه. باشد گويند، مي  نظري، چگونگي تحقق و پذيرش تغيير يا آنچه اين متفكران به آن بدعت ميي مغفول اين سامانه

 ). 42- 15فيرحي، همان، صص: در اين باره نگاه كنيد به. (عملي اين ديدگاه نظري، حفظ وضع موجود و توجيه امر واقع است
 ...  عدل ورزدي چه اگر سلطان شيوه«: خورد؛ براي نمونه ف اين ديدگاه به فراواني به چشم ميهاي معر در متون سياسي اسلامي، نمونه  2

مردم از سر فراغت روي به طاعت حق  ...امانت و ديانت ميان اهل معاش فاش گردد... مواد فساد و فتنه از فراج جهان منقطع گردد
بنگاه : پژوه، تهران به اهتمام محمدتقي دانش. 1341 )در اخلاق و سياست(تحفه (» تعالي آرند، بركات آن عوايد دولت ملك عادل باشد

 دين و پادشاهي و عدالت تأكيد كرده و از قول انوشيروان ي ، بر رابطهالملوك نصيحة غزالي نيز در). 18 - 12ترجمه و نشر كتاب، صص 
 .1361محمد غزالي (» ه آباداني و آباداني به عدل استوار استدين به پادشاهي، پادشاهي به سپاه، سپاه به خواسته، خواسته ب«: است آورده 

و نيكوترين چيزي «: آورد طور كه در جاي ديگر مي همان). 100انتشارات بابك، ص : الدين همايي، تهران ، تصحيح جلالالملوك نصيحة
، سيرالملوكخواجه نظام الملك طوسي در . )106همان، ص (» كه پادشاه را ببايد، دين درست است، زيرا كه دين و پادشاهي دو برادرند

ايزدتعالي، در هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق برگزيند و «: نويسد  اسلامي، ميي  ميانهي اي از متون سياسي دوره به عنوان نمونه
 در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته او را به هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و

گذارند، و آمن همي باشند و بقاي دولت  ها و چشم خلايق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار مي گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل



 23  گر بدعت و نماد عدالت  سركوب

طور كه خداوند در   همان، در آنوبيني اسلامي قرار گرفته   جهانيگير اسلامي مبناي شكل
 انساني ي جامعهارد، پادشاه نيز همچون خداوند محور طبيعت قرار دجهان و س ساختار أر

 محصول عنوان امر واقع وجود دارد،  آنچه به،ن اسلاميانظر متفكر  به، بر اين مبنا1.گيرد قرار مي
 بايد ،بنابراين ؛است  الهي است و بر اساس عدالت و حكمت الهي پديد آمدهي مشيت و اراده

 ترين  مطلوب، امر واقعكه رغم اين  علي2؛گيرد قرار  سياسيگرايي پردازي و عمل ي نظريهعنوان مبنا به
_________________________________________________ 

 نقش وي در بستن در پيشگي پادشاه و توان متوجه شد كه چگونه بين عدالت با دقت بر اين متن مي). 5، ص سيرالملوك(» همي خواهند
 و آرامش -  بر اساس حكمت الهي- شود و اين امر در راستاي مصلحت جهان اي برقرار مي بسته هم  بهي فساد و آشوب و فتنه رابطه

نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد، دين درست «: آورد خواجه بر اين اساس به صراحت مي. گردد  تعريف مي-  حفظ نظم جامعه- بندگان
 مشابه همين ديدگاه را از زبان خرد جاودانمسكويه رازي در ). 80همان، ص (» يرا كه پادشاهي و دين همچون دو برادرنداست، ز

تر و سودمندتر است پادشاهان را در پادشاهي ايشان  پرسيدند كدام هيبت نافع«: آورد  خصال پادشاه شايسته چنين ميي انوشيروان درباره
، جاودان خرد. 1378ابوعلي مسكويه رازي(» ها بدان و اهل فتنه ؟ گفت هيبت عدالت و نزاهت و دفع قباحتتر است در رعيت و نفعش عام

پيشگي پادشاه و رفع  ي عدالت به رابطه). 92فرهنگ كاوش، ص :  تقي الدين محمد شوشتري، تصحيح بهروز ثروتيان، تهراني ترجمه
بدائع السلك في طبايع يابد كه ابن ارزق در  جا سوق مي كر سياسي اسلامي به آناين ديدگاه در تف. فتنه و نفع رعيت در آن دقت كنيد

 باطلي است، اما در دين، زيرا كه واداشتن مردم به ي توهم استغنا از سلطان انديشه«: نويسد  پيش از ابن خلدون، ميي  در دورهالملك
پس از وي ). 205فيرحي، همان، ص : به نقل از(» ممتنع و محال استاند، بدون سلطان  عمل بر آنچه با ميل يا به اجبار از دين آموخته

كند   نسبت عدالت و اجراي شريعت بيان ميي اش در حكايت انوشيروان، همان ديدگاه مسعودي را درباره مقدمهنيز، ابن خلدون در كتاب 
 ،بيني  جهانسرمشقاين ). 553مي فرهنگي، ص عل: ، تهران1 محمد پروين گنابادي، ج ي ، ترجمهمقدمه. 1361عبدالرحمن ابن خلدون (

» ارته «ي در اين رابطه واژه. است  باستاني ايران و در ديانت زرتشتي نيز معيار و مبنا بودهي اختصاص به فرهنگ اسلامي ندارد و در دوره
در اين باره . (شد خود، فهميده ميدر ايران باستان در قالب اين درك از تعريف عدالت، يعني حفظ هرچيز در سرجاي » راستي«به معناي 

 ).184- 168طرح نو، صص : ، تهراني زداي رد م  در خ ي اس ي  س ي ه ش دي  ان ي ان ب م. 1378راد  محمد رضايي: نگاه كنيد به
  بحسون،ي ، تحقيق محمد احمد دمج، بيروت، مؤسسهالملوك سةالنهج المسلوك في ريا. 1414عبدالرحمن شيزري : براي نمونه  1

. 1420علي ابن رزين . كند  پادشاه را تشبيه به كشتي نجات در درياي متلاطم اجتماع مي100 - 95وي در صص . 66 -  65صص 
لان الملك بمنزله الناس من الجسد، و جميع «: نويسد ، مي33- 32دارالعطيه، صص : ، تصحيح جليل العطيه، بيروتآداب الملوك

دارالغرب اسلامي، ص : ، تصحيح جليل العطيه، بيروتآداب الملوك. 1990عبدالملك ثعالبي . »هالاعضاء، فانما تمام فعلها و حركتها ب
الجسد الي الراس و لولا الملوك لاكل الناس بعضهم  جةالرعيه الي الراعي كحا جةو ما اشبه حا«: نويسد اي ديگر است كه مي ، نمونه33
ملوك و «: ها قدرت سلطان را به خداوند نسبت دهند؛ مانند اين شيوهكنند  ها تلاش مي  اين متني در هر صورت، عمده. »بعضا

محمد بن علي (»  فضل كردگارند، هر كرا برآرند، بزرگ شود و هر كرا فرود آرند، خرد گرددي سلاطين روزگار، نواب انبياء و مايه
: 4، ص تحفه؛ و نيز در )193گاه تهران، ص دانش: به تصحيح جعفر شعار، تهران، سةفي اعراض الريا سةاغراض السيا. 1349سمرقندي 

ي جهان  معركه. 1373فرهنگ رجايي : در اين رابطه نگاه كنيد به. »پس اخص و اشرف موجودات ذوات ملوك با داد تواند بود«
 . اول و دومهاي احياي كتاب، فصل: ، تهراندر خردورزي سياسي و هويت ما ايرانيان: ها بيني

 دوام دولت است و جهان را ي كه روش عدل مايه« :است  بيان شدهمروج الذهبنگاري اسلامي در  گاه در تاريخاي از اين ديد نمونه  2
اند و جز به حق قوام نگيرد كه حق ميزان خداست كه در زمين ميان بندگان نهاده و حكمت وي از انحراف و  به عدالت ساخته

در اين رابطه نگاه ). 41مسعودي، همان، ص  (»اه و دورانش سپري شود عمرش كوت،خطا بركنار است و هر كه آن را رعايت نكند
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، صص : ، تهرانشناسي دانش سياسي در تمدن اسلامي روش. 1387داود فيرحي : كنيد به

نشر :  تهران،)ه اري اج  و ق ه وي ف  صي  دوره ( ه ع ي  ش ي اس ي  سي  ه ش دي  ان اه دگ  از دي ي طان ل  س ظام ن .1384فر  ؛ محسن طباطبائي42 - 15
 ي ؛ و درباره127 - 97طرح نو، صص : ، تهرانابن خلدون و علوم اجتماعي. 1378؛ سيد جواد طباطبائي 335 - 259ني، صص 

  .292 - 256همان، صص : هاي متفكران اسلامي راجع به عدالت، نگاه كنيد به ديدگاه
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 ن مورخان و متفكرا،به همين دليل. يستترين شكل حيات بشري ن آرمانيوضعيت و يا 
بندي خاص از وقايع تاريخي گذشته،   يك صورتي  با ارائه، قدرتي مل در فلسفهأاسلامي با ت
طور كه سركوب   و همانكننداند بين وضع موجود و وضع مطلوب رابطه برقرار  تلاش كرده

 ي عمال شريعت، يك شاخصهِ جامعه از طريق اي دينانه بدعت را براي حفظ هويت راست
 تلاش براي اصلاح وضع رعيت و اقدام به عمران و آباداني ،ند، در عين حالا مهم عدالت دانسته

ها  رفت از ايجاد بدعت  راه برون، تا به اين طرق،اند كرده عدالت معرفي ي را نيز ديگر شاخصه
 عدالت نام ي  سياسي اسلامي از آن به عنوان چرخهي  امري كه در انديشه؛كنندرا نيز معرفي 

، تاريخ نگاري تاريخ يكي از اين متون .متون مختلفي ارائه شده استشود و در  برده مي
 مفهوم عدالت ي  مسعودي است كه به صراحت ديدگاه مورخان اسلامي را دربارهالذهب مروج

ملك «: آورد مي عدالت چنين ي  درباره،مسعودي در شرح داستان بهرام ساساني. بيان مي كند
 و شريعت نيز جز به ،مر و نهي از او قوت نگيردجز به شريعت و طاعت خدا و عمل به ا

قوت ملك به مردان است و قوام مردان به مال و مال جز به آبادي حاصل . ملك قوام ندارد
 زيرا عدل ترازوي خداست كه ميان خلق نهاده و ،نشود و آبادي جز به عدل صورت نگيرد

  1.»سرپرستي بر آن گمارده كه شاه است
  با برساختن تصويري از واقعيت انوشيروان در قالب،اسلامين ا مورخ،ترتيب  بدين

 سياسي عصر ي  به روند امر سياسي در جامعهاند كردههاي فرهنگي و ذهني خود، تلاش  ارزش
اي در قالب شخصيت انوشيروان، به   آنان، در نمونه و اسوه، بدين منظور. دهندوسو سمتخود 

تا شاهان و  ،اند ماني و مطلوب را نشان دادهشاهان و نخبگان معاصر خود، تصوير شاه آر
 ،به علاوه. دار سازند يكرد خود را معن كردن بر اساس اين الگو، عمل نخبگان معاصرشان با عمل

 در هاي سياسي كنشبندي ارائه شده از  صورتگرفت كه مخاطبان  نظر درنيز بايد اين نكته را 
هاي متقارن، ايرانيان مسلماني  اي حكومت درباره سياسي و فرهنگي نخبگان يعني،اين متون

جهاني  رغم حذف ايران سياسي ساساني از جغرافياي فرهنگي خود، در زيست علي كه بودند
 را ها  و آن ارزشكنند مي، تنفس فرهنگي و سياسي گرايي فرهنگي هاي ايران ارزشسرشار از 

_________________________________________________ 
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 ايراني مسلمان ي  نزد عامه،ن بنابراي؛هاي فرهنگ ايراني به ميراث دارند در خاطره و اسطوره
 ي ها در دوره يند، براي توجيه سركوب بدعتز جهان ايراني مي كه هنوز در درون زيست

  .باشدتر از انوشيروان عادل   مناسبتتوانست  ميچه الگوييمعاصرشان، 
 متوني كه در گزينش ؛ استنگاري تاريخ، مجراي متون سازي يي الگوي عمليكي از مسيرها

 كه در درون شدههايي استفاده  به صورت طبيعي از گزارشها،  هاي آن برش روايتو چينش و 
 در ، فرهنگييها اين روايت. است ذهينت فرهنگي عامه و نخبگان پرورده شده و تداوم يافته

 ظهور انوشيروان به .اند يافته راه نگاري تاريخقالب گزارش پيدا كرده و به متون شكل و  ،نهايت
 اين الگوسازي متون ي  فايده.در همين راستا قابل تبيين است ،در اين متونالت عنوان نماد عد

 براي شاهان و ساز  و مشروعيتيافتني  آن بود كه بدين طريق الگوي عملي دستنگاري تاريخ
 كه تلاش براي ،آن هم از منظر مورخان اسلامي ؛آوردند نخبگان و عوام عصر خود پديد مي

سركوب . بود يكي از كارويژه هاي طبيعي آثارشان ،و مخاطبانشانالگوسازي براي معاصران 
 .توان آن را براي عدالت تعريف كرد است كه به نظر مورخان اسلامي مياي  شاخصه ،بدعت
كه تلاش براي توصيف عيني رويدادهاي گذشته داشته باشند،   مورخان بيش از آن،ترتيب بدين

هاي اخلاقي و ريختن رويدادهاي  در قالب حكايت با توجه به مخاطبان خود،كردند  تلاش مي
هاي خود را در درون يك پيرنگ  واره ها، پيش فرض ها و طرح سياسي در درون اين قالب

اي عملي براي  گونه گزارش و جلوه دهند كه فايده داستاني بازنمايي كنند و تاريخ را آن
گرايي اجتماعي در توليد  رساخت اين رويكرد چيزي غير از ب.مخاطبان معاصر خود داشته باشد

  .واقعيت تاريخي نيست

  نتيجه
 در سنت اسلامي آن، داراي كارويژه هايي هستند كه در قالب مضامين پنهان نگاري تاريخمتون 

. شان است افزايي اين متون براي معاصران ها، عبرت يكي از اين كارويژه. گيرد اين آثار قرار مي
ها باعث  فرض اين پيش. دهد راي گزارش واقعيت شكل ميفرض مورخان را ب  پيش،اين امر

 ا ازه  داراي اهميت باشد و بعضي ديگر از موضوع،نا براي مورخها شود بعضي موضوع مي
انعكاس شخصيت انوشيروان نيز از همين زاويه . اهميت و بيان در درون متن كنار گذاشته شود

له را ئتوان اين مس  رويكرد هرمنوتيك ميبا توجه به.  قابل تحليل استنگاري تاريخدر متون 
 در كنار  با ارتباط برقراركردن سركوب بدعتنگاري تاريخشناسايي كرد كه چگونه متون 
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، از انوشيروان كرد وي هاي عدالت و در عين حال برجسته سازي اين وجه عمل ديگر شاخصه
ن مسلمان، بين امورخ هاي  چرا كه در پيش فرض.اند  و شاه آرماني ساختهييك الگوي تاريخ
. بسته برقرار است هم اي به پيشگي پادشاه، رابطه سازي شريعت و عدالت عمليسركوب بدعت و 
ش صرف و عيني رويدادهاي تاريخي اركه هدف مورخان گز دهد بيش از آن اين امر نشان مي

ن آ ي باشد، تلاش براي بازنمايي اين رويدادها در درون يك پيرنگ داستاني است كه نتيجه
 گرايي برساخت  در قالباي تجربي براي عمل سياسي معاصران توليد يك حكايت اخلاقي و نمونه
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